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  چکیده 

ــه  ــه مقول ــراق ب ــیخ اش ــق، ي ش ــه دارد  عش ــوفانه و عارفان ــاهی فیلس ــزن   . نگ ــلازم ح ــل و م ــد عق ــق را فرزن او عش

بـه تعبیـر وي، عشـق محبتـی مفـرط      . دانـد شمارد و رسـیدن بـه حسـن وکمـال را جـز از طریـق عشـق میسـر نمـی         می

از  -اعــم از نــوري و غیــر نــوري  -ي هســتی ســریان دارد و هــر موجــودي و بیــرون از حــد اســت کــه در مجموعــه

ي وصــول بــه عشــق، معرفــت مقدمــه. عشــق رابــط وجــودي میــان موجــودات عــالم اســت . آن بهــره و نصــیبی دارد

ــت  ــت آن فناس ــت و غای ــه. ومحب ــار و  در اندیش ــق آث ــه   ي او، عش ــی دارد ک ــا اهمیت ــی ب ــی و اخلاق ــدهاي تربیت پیام

گرایــی، میــل بــه عقلانیــت و خــردورزي، هــا و هــواي نفــس، وحــدتجــویی، دنیــاگریزي، مبــارزه بــا زشــتیکمــال

ــق، در           ــرت ح ــادت حض ــت و عب ــین طاع ــت و همچن ــب معرف ــالح، کس ــال ص ــه اعم ــزام ب ــتقامت، الت ــبر و اس ص

  .ي این آثار استزمره

  

  هاي کلیدي واژه

  .دي، عشق، نور، عقل، حسن، حزن، معرفت، محبتسهرور

  

  مقدمه

ــهاب ــوزه     ش ــراق، در آم ــت اش ــهروردي، بنیانگــذار حکم ــان      الــدین س ــه بی ــویش، ب ــی و اشــراقی خ ــاي حکم ه

ــه اســت » عشــق«حقیقــت  ــا منظــري فلســفی و عرفــانی پرداخت ــرخلاف بســیاري از فیلســوفان کــه حکمــت را  . ب او ب

ــان و اشــراق جایگــاهی نمــی   جــز تفکــر انتزاعــی و اســتدلال و برهــان نمــی  ــراي عشــق و عرف ــد و ب ــد، حــق ی بینن ابن

از منظـر او، حکـیم کامـل کسـی اسـت کـه هـم متوغـل در بحـث          . عقل و عشـق را بـه نحـو کامـل ادا کـرده اسـت      
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.و برهــان و هــم متوغــل در ذوق و عرفــان باشــد 
1
ــر ایــن اســاس، در منظومــه  ــار  ب عقــل «ي حکمــت خــویش در کن

  .گیرد و عرفان را نیز نادیده نمی» عشق«جایگاه 

ــق    ــث عش ــه مبح ــه از مسـ ـ -اگرچ ــت   ک ــراقی اس ــت اش ــادین در حکم ــاله    -ائل بنی ــفی و رس ــار فلس ــاي  در آث ه

ــی           ــه بررس ــود ب ــار خ ــر آث ــیش از دیگ ــع، ب ــت وي در دو موض ــده اس ــان گردی ــکارا بی ــیم آش ــن حک ــانی ای عرف

  :حقیقت عشق پرداخته است

  

هسـتی  ي  او مجموعـه . پـردازد  ي انـوار بـا یکـدیگر مـی     الاشـراق، جـایی کـه بـه تبیـین رابطـه      حکمـۀ  نخست در 

)بـرزخ یـا غَسـق   (را به نـور و ظلمـت   
2

در عـالم انـوار هـیچ حجـاب و حـایلی میـان انـوار وجـود         . نمایـد  تقسـیم مـی   

ي نـور سـافل بـا عـالی      او بر این باور است کـه ارتبـاط نـور عـالی بـا سـافل، بـه صـورت قهـر و غلبـه و رابطـه           . ندارد

 از سنخ جذبه و محبـت اسـت و بـر ایـن اسـاس، عشـق تنهـا رابـط وجـودي میـان موجـودات متعـالی و انـوار طولیـه              

  . و عرضیه است

،مونس العشاقیا  رساله فی حقیقه العشقدوم در 
3
که از لحاظ ادبی و عرفانی و بیان حقایق اشراقی به زبان رمز، از  

  . آید ي این حکیم به حساب می آثار برجسته

ــهید        ــیخ ش ــر ش ــتی از منظ ــاه آن در هس ــدان و جایگ ــول ب ــدمات وص ــق، مق ــت عش ــدا ماهی ــتار، ابت ــن نوش در ای

 ــ ــان خواه ــال       بی ــه اجم ــان ب ــالی انس ــارکرد آن در تع ــق و ک ــی عش ــی و اخلاق ــدهاي تربیت ــپس از  پیام ــد، و س د ش

  .رود سخن می

  

  

  تعریف و چیستی عشق

                                                
سـنجند، عارفـان عقـل را در    بـا محـک عقـل و طریـق بحـث مـی       برخلاف فیلسـوفان کـه بـه همـه چیـز بـا نگـاه برهـانی و اسـتدلالی مـی نگرنـد و تمـام امـور را              -1

ــد مــی  ــه قلــب و ذوق و شــهود متوســل مــی   کشــف حقیقــت ناکارآم ــاور اســت کــه حکــیم واقعــی کســی اســت کــه      داننــد و ب ــن ب ــر ای ــا ســهروردي ب شــوند، ام

  .در بحث و ذوق باشد) فرورفته(توامان، متوغل 

ــور عــالم مجــردات   -2 ــرزخ عــالم مــاده اســت ) عقــول و نفــوسواجــب الوجــود، (مــراد وي از ن اي  ي او، هســتی مــادي بهــره در اندیشــه. اســت و مقصــود او از ب

  .نامد می» غَسق«از نور ندارد و به همین دلیل آن را 

ــی        -3 ــخن م ــق س ــانی از عش ــز عرف ــان رم ــه زب ــه در آن ب ــت ک ــهروردي اس ــر س ــاهکارهاي نث ــاله از ش ــن رس ــد ای ــه . گوی ــا آی ــنَ  �ي  ب ــک أحس ــص علی ــن نَقُ  نح

ــی  �...القَصــص ــاز م ــق  ســخن آغ ــدین طری ــد و ب ــی  کن ــرین ســخن برم ــا تفســیر سرگذشــت یوســف   حــدیث عشــق را برت ــرین بحــث لطیــف�شــمارد، و ب هــاي  ت

ابــن ســینا نیســت و طــرح محتویــات آن بــه  الطیــر رســالۀانــد، ایــن رســاله مبتنــی بــر بــرخلاف آنچــه برخــی ادعــا کــرده. نمایــد عرفــانی در بــاب عشــق را بیــان مــی

ــت    ــکلی دیگــر اس ــه: رك(ش ــیخ اشــراق   مجموع ــه، ص3، جي مصــنفات ش ــه    ). 51، مقدم ــاي بــدیع ســهروردي وارد کــردن مقول ــار   از کاره ي حــزن در کن

ــه نقــل از    . حســن و عشــق اســت  ــان حــال و ب ــه زب ــب ب ــان مطال و » یوســف«اســت، و » زنحــ«و » عشــق«و » حســن«از دیگــر ابتکــارات او در هشــت فصــل اول، بی

  .پردازد در چهار فصل آخر نیز به تفسیري عارفانه و فلسفی از عشق می. شوند به عنوان نماد این سه فرزند عقل، معرفی می» یعقوب«و » زلیخا«



  : کند ي عشق را چنین بیان می ریشه مونس العشاقشیخ اشراق در 

کنـد و بـر درخـت پیچیـده و بـالا       عشـقه گیـاهی اسـت کـه در بـن درختـی ریشـه مـی        . انـد  گرفته» عشقه«عشق را از 

کشـد کـه غـذا و رطوبـت درخـت را تمامـاً بـه         رود تـا تمـام درخـت را فراگیـرد، و آن را چنـان در شـکنجه مـی        می

  . خشکاند برد و آخرالامر آن را می تاراج می

ــه  ــاه عارفان ــا در نگ ــت و       ي او، انس ــته اس ــوت پیوس ــب ملک ــه القل بــه ح ــه ب ــه ک ــب القام ــت منتص ــی اس ن درخت

وجود مـادي او تصـویري اسـت از حبـه القلـب     
4

ایـن درخـت   . کـه در عـالم کـون و فسـاد مـنعکس گردیـده اسـت        

هرگـاه ایـن شـجره بالیـدن     . زنـد  ي روحـانی از او سـر مـی    رسـد و هـزاران شـاخه    به مدد آب علم به حبه القلـب مـی  

 ــ ــاز کن ــه آغ ــه مرتب ــه   د و ب ــق از گوش ــد، عش ــال رس ــی  ي کم ــر م ــر ب ــی  اي س ــود را در او م ــن   آورد و خ ــد و ای پیچ

اش بـه عـالم مـادي منقطـع      گـردد تـا زمـانی کـه خشـک شـود و علاقـه        ي منتصب القامـه، زرد و ضـعیف مـی    شجره

.گردد
5

  

ــین در  ــاق وي همچن ــونس العش ــه   م ــق ب ــرط «از عش ــی مف ــی » محبت ــر م ــی  تعبی ــد و م ــد کن ــق ال«: گوی ــۀٌ عش بحم

ــۀٌ ــه  . »مفرط ــدس، محل ــت المق ــق را از بی ــی    ي روح او عش ــا م ــدورات دنی ــاك از ک ــالمی پ ــاد و ع ــه در   آب ــد ک دان

ــام دارد و در عجــم مهــر  ــن  . عــرب عشــق ن ــین ای ــدیم و از منظــر او عشــق موجــودي مجــرد اســت کــه در ع کــه ق

ــان جــوان و پویاســت  ــی اســت، همچن ــاور او، زادگــاه عشــق عــالَمی  . ازل روحــانی اســت و افهــام جســمانی از  در ب

.ادراك معناي آن عاجزند
6

  

  

مات عشق مقد  

ــونس العشــاقشــیخ شــهید در  ــی  م ــت م ــقی را حــاوي محب ــر عش ــی  ه ــم از عشــق م ــت را اع ــد و محب شــمارد و  دان

ــه وادي عشــق راهــی  . معتقــد اســت کــه معرفــت نخســتین عرصــه در هــر عشــقی اســت   بــدون معرفــت و محبــت ب

.نیست
7

. رسـد  مـی » عشـق «ي  گـذرد و در نهایـت بـه مرتبـه     مـی » محبـت «شـود، از  آغـاز مـی  » عرفـت م«راه سالک بـا  

ــانی را توصــیف مــی   ــر دیگــر، ســهروردي نردب ــه تعبی ــه  ب ــد کــه پل ــه  کن ي دوم آن  ي اول آن شــناخت و معرفــت، پل

.محبت و پله ي سوم آن عشق است
8

  

  

                                                
ت اســت کــه کالبــد انســان حبــۀ القلــب ســرّ ســویدا و حقیقــت مکنــون انســان در عــالم ملکــو. انســان موجــودي اســت مرکــب از جســم مــادي و روح ملکــوتی -4

  .شود تعبیر می» نفخ روح«هاي قرآنی از این ارتباط و اتصال به  در آموزه. به آن اتصال دارد

  .289-287، صمونس العشاق، 3، جي مصنفات شیخ اشراق مجموعه-5

  .275، صسه رساله از شیخ اشراق-6

ــه    هــر کــه را هــوي کشــته نیســت و عقــل «: خــوانیم مــی انــس التــائبیندر  -7 ــا محبــت قــرین نیســت، او در عشــق ســخن نگویــد او را ب امیــر نیســت و معرفــت او ب

  ).11عرفانی، ص ي بقا، سیري در عشق چشمه: رك(» .اوفتد

  .286و287، صمونس العشاق، 3، جي مصنفات شیخ اشراق مجموعه: رك -8



  علم و معرفت

ــه      ــتین پل ــلوك و نخس ــازین در راه س ــدم آغ ــان ق ــت و عرف ــت   معرف ــق اس ــراج عش ــت را  . ي مع ــهروردي معرف س

از ذات واجــب الوجــود، صــفات، افعــال و نظــام صــنع او گرفتــه تــا عــالم  -ل نفســانی و ارتســام حقــایق الهــی کمــا

ــه     مــی –عقــل و ملکــوت نفــس و عــالم ملــک و اَجــرام   ــه کمــال خــویش رســد، ب ــن معرفــت ب ــد، کــه اگــر ای دان

ــب از مشــاهده  حــوار  محبــت مــی انجامــد و م ــه لــذت و ابتهــاج مــی ي ان ــوار معــارفی هســتند کــه از  . رســد ب ــن ان ای

مشرق انوار
9
.تابند عقلی بر نفوس محبین می 

10
  

ــوء، ازداد عشــقاً و «: گویــد وي در حکمــت الاشــراق، مــی ــۀًکُلَّمــا ازداد نــوراً و ضَ بحو قُرْبــاً مــن  م نــیغ دادواز

  .»نور الأنوار

ــه   ــه ضــروري ب ــان دو نکت ــیدر اینجــا بی ــی  : رســد نظــر م ــت اســت؛ یعن ــم و معرف ــوء عل ــور و ض ــراد از ن : اولاً م

ــی       ــب م ــس او غال ــر نف ــور، ب ــالم ن ــه ع ــل ب ــد، می ــایق را ادراك کن ــتر حق ــه بیش ــس هرچ ــود نف ــره. ش ــت ثم ي  محب

شـود؛ چـرا کـه     نیـازي از بـرزخ و تقـرّب بـه نورالانـوار افـزون مـی        معرفت است و هـر چـه محبـت بیشـتر باشـد، بـی      

  .ال به قدر عشق و محبت استانجذاب و لذت وص

ــت       ــازگار نیس ــته و ناس ــات نداش ــم مناف ــل و عل ــا عق ــه ب ــیچ وج ــه ه ــت ب ــق و محب ــاً عش ــد  . ثانی ــل آزاد از قی عق

ــگ نیســت   ــا عشــق ناهماهن ــوه  . سودپرســتی هرگــز ب ــت را می ــان محب ــان عرف ــه بزرگ ــن روســت ک ــت  از ای ي معرف

.اند ي عقل به شمار آورده دانسته و عشق را عصاره
11

  

  

  محبت 

ــه ــاز راه و گردن ــه محبــت آغ .هــاي فناســت ي نخســتین از گردن
12

ــرار    ــس از معرفــت ق ــامی اســت کــه پ محبــت مق

ــۀ«: گویــد مــی کلمــۀ التصــوفســهروردي در . دارد ؛ و محبــت را عبــارت »مــا ةٍهــی الابتهــاج بتصــور حضــر المحب

  . داند که به هنگام تصور حضور چیزي به نوعی شادمانی برسی از این می

ــی       ــاد م ــت را ایج ــه محب ــت ک ــت اس ــن معرف ــت و ای ــت اس ــوازم معرف ــت از ل ــد محب ــف  . کن ــام تعری وي هنگ

محــب کســی اســت کــه نفســی زیــرك و حدســی  : گویــد محبــت جایگــاهی والا بــراي محــب تصــور کــرده، مــی 

وي رسـیدن بـه ایـن مقـام را     . رسـند  نیرومند داشـته باشـد و بـه راحتـی بـه چیزهـایی برسـد کـه دیگـران بـه آن نمـی           

                                                
ــه  عنــوان رســاله. جویــد ترســیم ظلمــت و بــرزخ بهــره مــی بــراي » مغــرب«ي  بــراي توصــیف عــالم انــوار و از کلمــه » مشــرق«ي  ســهروردي از کلمــه -9 ي رمزگون

  .نیز ناظر به همین تسمیه است بیۀالغر بۀقصه الغر ي مشهور او

  .127و  124، صسه رساله از شیخ اشراق-10

  .519، ص ي سهروردي شعاع اندیشه و شهود در فلسفه: رك -11

اشــراق . »فَخلقــت الخَلْــقَ لکَــی أعــرَف. فأحببــت أن أعــرَف. کنــت کنــزاً مخفیــاً«: اســتناد آنهــا بــه ایــن حــدیث اســت. انــد بعضــی صــادر اول را محبــت نامیــده -12

  .47، صو عرفان



شـمارد کــه اهـل معرفـت و مکاشـفات عظــیم      دانــد و کسـانی را شایسـته و درخـور ایــن مقـام مـی      سـیار دشـوار مـی   ب

.باشند
13

  

امــام محمــد غزالــی . شــمارند ي ســرآغاز عشــق برمــی دیگــر عارفــان نیــز همچــون شــیخ اشــراق محبــت را نقطــه 

ــذت   ــیء ل ــر ش ــارت از ه ــت را عب ــی محب ــش م  ــ   بخ ــود رس ــه اوج خ ــت ب ــن رغب ــر ای ــه اگ ــد ک ــده دان د، عشــق نامی

  . شود می

دانـد کـه پـس از ایــن     مـی » محبـت «سـومین مرتبـه از مراتـب ذکـر را پــس از میـل و ارادت      » عزیزالـدین نسـفی  «

وي بـر ایــن بـاور اســت کـه جــز بـه یــاري عشـق، عــروج معنــوي      . گــردد ي عشـق نائــل مـی   مرتبـه ســالک بـه مرتبــه  

سـت کـه عشـق، محبـت مفرطـی اسـت کـه طالـب و         ي طوسـی نیـز بـر ایـن اعتقـاد ا      خواجـه . یابـد  انسان تحقق نمـی 

.اند و جز از طریق محبت به این اتحاد راه نتوان یافت مطلوب در آن اتحاد یافته
14

  

  

  جایگاه عشق در عالم هستی

انــوار در آثــار ســهروردي بــا یکــدیگر . عشــق در حکمــت اشــراقی رابــط وجــودي میــان موجــودات و انــوار اســت 

ــه ــد  رابط ــقانه دارن ــۀاو در . اي عاش ــراق حکم ــی  الاش ــخن م ــت س ــه  از محب ــاهی کلم ــد و گ ــوق«ي  گوی ــه » ش و ب

ــدرت کلمــه ــی » عشــق«ي  ن ــه کــار م ــرد را ب ــل   . ب ــی والا قائ ــراي عشــق اهمیت ــرینش، ب ــارچوب نظــام آف وي در چه

ــی    ــاري م ــان س ــودات جه ــام موج ــق را در تم ــت و عش ــر     اس ــودات را ب ــاط موج ــاس ارتب ــالم و اس ــام ع ــد و نظ دان

.گردانـد  ر مـی مبناي عشـق و محبـت اسـتوا   
15

او بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه عشـق، در همـه ي مراتـب هسـتی سـریان            

ــت و راســخ دانســته و همــه  . دارد ــی جمــادات و   وي عشــق را در کمــون ذات هــر موجــودي ثاب ي موجــودات، حت

ــت      ــته اس ــده پنداش ــاي ارزن ــیس و کیمی ــوهر نف ــن گ ــات را داراي ای ــه. نبات ــاگون   هم ــوع و گون ــودات متن ي موج

ــوي آن رهســپارند،    داراي یــک مع ــه س ــه آن مقصــود همگــان اســت و همــه ب ــد کــه رســیدن ب شــوق و محبوبن
16

و 

ي شــمول و حضــور  دایــره. رســد کــه بــه حکــم تقــدیر ازلــی، بــه فــوز قــرب بــه محبــوب نائــل آینــد زمــانی فــرا مــی

تــرین موجــودات را در بــر  عشـق بــه قــدري گســترده و پهنــاور اســت کــه از خــالق و مـدبر عشــق گرفتــه تــا ضــعیف  

ــه  از آنجــا کــه همــه. رددا ــه حکــم وجــود در مرتب ــم و اراده ي موجــودات ب ــات و عل ــد، اي از حی ان
17
وجــود عشــق  

.در تمام مراتب نیز فرع بر وجود حیات و شعور در آنهاست
18

  

                                                
  .124و127، صسه رساله از شیخ اشراق-13

  .44-42، صي بقا سیري در عشق عرفانی چشمه-14

  .269، صگ ملی ایرانسهروردي شهید فرهن-15

  .»عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد/ در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد«: این بیت حافظ مؤید این موضوع است -16

اي از وجــود دارد از شــعور و  مســاوق بــا شــعور اســت و بــر ایــن اســاس هــر موجــود از آن جهــت کــه بهــره » وجــود«بــا توجــه بــه مبــانی حکمــت صــدرایی،  -17

  . این امر در هر امر وجودي قابل تعمیم است و عشق نیز از این تعمیم مستثنی نیست. مند است هرهعلم نیز ب

  .35و  34، صمبانی فلسفی عشق از منظر ابن سینا و ملاصدرا -18



  

  عشق در انوار 

طبـق اصـول حکمـت اشـراق، نـور عـالی همـواره نـور سـافل را          . ي محبـت و قهـر اسـت    انتظام عالم وجـود بـر پایـه   

ــی    ــالی را مشــاهده م ــور ع ــور ســافل ن ــد و ن ــی گردان ــراوان و    مقهــور خــود م ــوار عــالم وجــود ف ــد؛ و چــون ان نمای

پـس نـور الانـوار بـر غیـر خـویش قهـر و        . متکثرند، باید براي هر نـور سـافل نسـبت بـه عـالی شـوق و عشـقی باشـد        

ــوار        ــر ان ــه دیگ ــبت ب ــالات او نس ــرا کم ــی ورزد؛ زی ــق م ــود عش ــه خ ــا ب ــه دارد و تنه ــت غلب ــوي اس ــر و اق او . اظه

ــل ــاترین، کام ــذت    زیب ــابراین، ل ــود اســت؛ بن ــالم وج ــور در ع ــکارترین ن ــرین و آش ــود او و   ت ــراي خ ــر از او ب آورت

از آنجــا . غیــر او نخواهــد بــود، و بــر ایــن اســاس او عاشــق ذات خــویش و معشــوق خــویش و غیــر خــویش اســت  

زائـد بـر ذاتـش نخواهـد بـود؛ و چـون نوریـت        که ظهور نورالانـوار عـین ذات اوسـت، لـذت و عشـق او نیـز امـري        

او را نمی تـوان بـا دیگـر انـوار مقایسـه نمـود، عشـق او بـه ذات خـویش نیـز بـا لـذت و عشـق دیگـران قابـل قیـاس                 

.همین طور عشق انوار به یکدیگر با عشق آنها به نور الانوار قابل مقایسه نخواهد بود. نیست
19

  

  

  عشق در برازخ

ي استعداد خاص خود خواهان نور اسفهبدیهمزاج برزخی، به واسطه
20
ي این  است؛ و چون قواي ظلمانیِ کالبد شیفته 

بـه همـین دلیـل کالبـد     . کنند تا وي را از عالم نور محض به جهـان خـود آورنـد    شوند، بدو تشبثی عاشقانه می نور می

.انسانی بدین سان تام و تمام آفریده شده است که منزلگاه نور اسفهبدیه گردد
21
اگر محبت نور اسفهبدیه به عالم نور  

زمـانی کـه محبـت و    . گیرد که در لوح مبین سعادت آنان مکتوب می گـردد  ي کسانی جاي می افزون شود، در زمره

یابـد و بـه    آگـاهی مـی   گونه که باید به عالم نور افتد و نور اسفهبدیه متجلـی شـود، آنگـاه از حقـایق     عشق انسان، آن

در این صورت عالم نور محض را مشـاهده  . گردد هاي برازخ پاك می رسد و از پلیدي می ي نور و زندگی سرچشمه

نور محض و درخشش و زندگی حقیقی خواهد بـود و در آن ظلمتـی    ي همه ي هي تام کند و آن عالمِ محبت حقه می

.راه نخواهد داشت
22

  

  

  پیامدهاي تربیتی و اخلاقی عشق

                                                
  .247و  246، صالاشراق حکمۀ-19

ــوار اســفهبدیه تقســیم مــی   -20 ــوار، انــوار قــاهره و ان ــوار جــوهري را بــه نورالان ــا . نورالانــوار حضــرت واجــب الوجــود اســت . کنــدشــیخ اشــراق ان انــوار قــاهره ی

ي  انـوار اسـفهبدیه اگرچـه در ایجـاد نیازمنـد مـاده نیسـتند، امـا کمـال آنهـا بـه واسـطه            . عقول انـواري هسـتند کـه نـه در ایجـاد و نـه در کمـال نیازمنـد مـاده نیسـتند          

  .شود می تعبیر» نفوس«همراهی با ماده است که در حکمت صدرایی از آنها به 

  .357، صالاشراق حکمۀ-21

  .273–269همان، ص -22



ــهاز آنجــا کــه حرکــت موجــودات و اســاس   ــر پای ــابراین عشــق تنهــا    خلقــت ب ــده اســت، بن ي عشــق اســتوار گردی

ــی     ــال ب ــوي کم ــه س ــویش و ســیر ب ــدأ خ ــه مب ــت ب ــان در بازگش ــراج انس ــی  مع ــال ب ــت و جم ــدیت و  نهای ــان اح پای

ــه ــت  نقط ــت اس ــلاق و معنوی ــل دوم  . ي اوج اخ ــراق، در فص ــیخ اش ــاق ش ــونس العش ــاله م ــر و   مس ــت، عناص ي خلق

ــه  ــلاط اربع اخ
23
ــماویا   ــأثیر س ــودي       و ت ــر، موج ــار عنص ــن چه ــب ای ــه از ترکی ــد ک ــی ده ــرح م ــا را ش ت در آنه

ي اوج کمــال و تبلــور خیــر اعلــی و منزلگــاه  در حقیقــت نقطــه» حســن«. آیــد وحــدانی بــه نــام انســان بــه وجــود مــی

آیــد و  نهــد و در ایـن نزهتگـاه دلکــش فـرود مـی     رو مـی » آدم«حسـن بـه شهرســتان جـان    . اخـلاق و معنویـت اســت  

  .شود گرفته با او یکی میآدم را در بر

. اسـت » حـزن «و » عشق«انسان براي وصول به مقام کمال و تخلّق به اخلاق الهی نیازمند ابزاري است که این ابزار 

بنابراین عشـق و  . کند می» حسن«آورد و قصد  می» حزن«یابد، دست در گردن  آگاهی می» حسن«که از رفتن » عشق«

حزن هم هست؛ به تعبیر دیگر، عشق اَلَـم لذیـذ و لـذت    . هر کجا عشق هست. حزن همواره عدیل و قرین یکدیگرند

ها در ایـن طریـق پرخطـر، وجـود آدمـی را       راه عشق راهی بس هولناك و پر خطر است و تحمل صعوبت. الیم است

دست  .نماید نشاند و اي را مهیاي سلوك و تعالی در راه کمال مطلق می صیقل داده، آتش نفس سرکش او را فرو می

.گردانـد  ي خلافـت الهـی مـی    گر استاد عشق قواي ظاهر و باطن آدمی را متحـد گردانیـده، او را شایسـته    معجزه
24
در  

  .ادامه، به پیامدهاي اخلاقی و تربیتی عشق اشاره خواهد شد

  

  کمال جویی

اللهــی اســت، و ایــن مهــم جــز بــه  خلیفــۀ هــدف از خلقــت آدمــی اتصــاف بــه صــفات الهــی و اکتســاب مقــام  

شــیخ اشـراق بــه ایـن مطلــب اذعــان دارد کـه چگونــه دسـت توانــاي عشــق     . گــردد مـدد عشــق میسـر و ممکــن نمـی   

ــه  . عشــق خواســتار حســن اســت: گویــد گردانــد؛ آنجــا کــه مــی ي کمــال، واصــل مــی و مرتبــه» حســن«آدمــی را ب

وش رسـند، عشـق بـا دیـدن حسـن کـه در قامـت آدم متجلـی شـده، مـده           چون عشـق و حـزن بـه مملکـت آدم  مـی     

گـردد و حـزن را    شود و از فـرط دهشـت، تـاب آن نـدارد کـه بـه حسـن دسترسـی یابـد؛ از ایـن رو محـزون مـی             می

ــد نایــب خــویش مــی ــد، تســلیم او مــی ملائکــه کــه گرداگــرد عشــق را گرفتــه . گردان ــوان  ان ــان را ت ــرا آن شــوند؛ زی

.کنند جملگی بر آدم که مظهر حسن و خیر است سجده می. ي آدم نیست رسیدن به مرتبه
25

  

ي تـام بـر ملائکـه جـز      شـود کـه وصـول بـه مقـام انسـان کامـل و احاطـه         از این سـخنان شـیخ شـهید آشـکار مـی     

  .پذیر نیست از طریق تمسک به عشق امکان

                                                
  .خاك، آب، هوا و آتش: در طبیعیات قدیم بر این باور بودند که عالم ماده از چهار عنصر اصلی ذیل تشکیل شده است -23
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. هـاي حسـن یکـی کمـال اسـت و دیگـري جمـال        خـوانیم کـه از جملـه نـام     مـی  مـونس العشـاق  در نهمین فصل 

ابراین همـه طالـب   طالـب کمالنـد و بـه جمـال تمایـل دارنـد؛ بن ـ        -نی چـه روحـانی و چـه جسـما     -تمام موجـودات  

ــنند ــق آ. حس ــهعش ــت   ین ــکار اس ــال او آش ــت و در آن جم ــت   . ي خداس ــق در قام ــال مطل ــی کم ــوق از طرف معش

صــفات ي اتصـاف بـه    بـه واسـطه   -روي زمــین  بــه عنـوان جانشـین خداونـد بـر     -کمـال آدمـی   . متجلـی و پیداسـت  

ي  نیــل بــه مقــام حســن اســت، ولــی وصــول بــه حســن ممکــن نیســت مگــر بــه واســطه   ي الهــی و جمالیــه و جلالیــه

.عشق
26

  

  

  ها اجتناب از هواي نفس و زشتی

ــراي او گــاوي    ــد از ب از منظــر ســهروردي، عشــق در هــر شــهري کــه وارد شــود بای
27
ــانی کــرد  گــاوي دو  :قرب

یابـد و نـه    شـروع را در مـی  گـاوي زیبـا و فریبنـده کـه نـه م     . سر که یک سر آن حـرص و سـر دیگـر آن امـل اسـت     

شــکافد تــا مســتعد بــذر عمــل شــود و نــه بــا دلــو  کنــد؛ نــه بــه آهــنِ ریاضــت زمــینِ بــدن را مــی معقــول را فهــم مــی

تـا زمـانی کـه گـاو نفـس کشـته نشـود، عشـق         . کشـد تـا از مجهـولات پـرده بـردارد      فکرت از چاه استنباط آب مـی 

ــاي نخواهــد گذاشــت  ــ. در شــهر وجــود آدمــی پ ــی حــد و حصــر،   ســالک، در دری اي بیکــران وجــود و صــفات ب

ــی  ــوار    هاســت بایــد گــاو نفــس را کــه موجــب خراب ــن ان ــه ای ــد ب ــد کــه هرگــز نبای ــد و فرامــوش نکن ســرکوب کن

ــود  ــوش نم ــی دل خ ــت  . عرض ــی پیوس ــور حقیق ــه ن ــرانجام ب ــد س .بای
28
ــن     ــت و ای ــی االله اس ــاء ف ــال انســانیت فن کم

  .ي سیر و سلوك است آخرین مرحله

ــا او در مــی  ، مــونس العشــاقدر  ــارزي اســت کــه ب ــاره اســت و عشــق تنهــا مب ــه  زلیخــا نمــاد نفــس ام آویــزد و ب

ــی    ــا او م ــارزه ب ــه و مب ــردازد مقابل ــدیگر جــدا       . پ ــویش را از یک ــدایی از حســن راه خ ــس از ج ــزن پ ــق و ح عش

شـود و ایـن یکـی     مـی » یعقـوب «آن یکـی دسـتگیر   . رود و عشـق بـه مصـر جـان     کننـد؛ حـزن بـه کنعـان تـن مـی       می

.»زلیخــا«گیــر دامــن
29
ي رنــج  ي تــن کــه بیــت الحــزن و خانــه گیــرد و از صــومعه حــزن از یعقــوب نفــس خبــر مــی 

. گویـد کـه از اقلـیم ناکجاآبـاد و شـهر پاکـان و عـالم مجـردات آمـده اسـت           شـود و بـه یعقـوب مـی     است وارد مـی 

شـود؛  نشـاند و انـیس و همـدم او مـی     ي صـبر مـی   یعقوب با دسـت تواضـع حـزن را بـر سـجاده     
30

ا کـه در فـراق   چـر  

بایـد تمـام زنـدگی حتـی سـواد دیـده را بـه او تسـلیم کـرد و چشـم را           . یوسف بهتـر از حـزن همـدمی نخواهـد بـود     

                                                
  .285و  284همان، ص  -26

  . ي بقره است ي مبارکه سوره 71–67استفاده از این تعبیر و توصیفات آن، ناظر به آیات  -27
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بـدین معنـی کـه    . شـوند  عقـوب و زلیخـا مواجـه مـی    عشـق و حـزن طـی سـفر خـود بـه ایـن دو مکـان بـا ی         . تا این لحظه هنوز نشـانی از زلیخـا و یعقـوب نیسـت     -29

گــویی آنچــه . ي ملکــوت شــرح کــرده اســت کــه در عــالم جســمانی مجســم کنــد، در عــالم طیبــه ي بــین عشــق و حــزن و حســن را پــیش از ایــن ســهروردي رابطــه

ــر آن اســت کــه قبــل از  و ایــن دقیقــاً شــبیه : مقــرر اســت کــه در عــالم کــون و فســاد رخ دهــد قــبلاً در عــالم ملکــوت روي داده اســت   ــه خــواب یوســف و تعبی ب

  .ي برادران، یوسف آن را در خواب دیده بود سجده
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دهــد کــه از غوغــاي مــاده چشــم برگیــرد و نظرگــاه او عــالم معنــی  حــزن آدمــی را یــاري مــی. از دیــدن برگرفــت

ي همنشـینی بـا    گـردد کـه شایسـته    کسـی مـی  بـه دنبـال   . آفرینـد  شـود و شـور و ولولـه مـی     عشق وارد مصر می. باشد

.آورد ي زلیخــا ســر بــدر مــی کــه از حجــرهاو باشــد، تــا ایــن
31
بــا عشــق دســت و  -کــه نفــس امــاره اســت  -زلیخــا  

شــود کــه  بــر ایــن اســاس آشــکار مــی. شــود کنــد و ســرانجام تبــدیل بــه عشــقی ممــدوح و پــاك مــی پنجــه نــرم مــی

ــزه   ــتان معج ــا دس ــق ب ــرکش    عش ــس س ــار نف ــویش، مه ــر خ ــی   گ ــت م ــه دس ــانبردار   را ب ــرد و آن را رام و فرم گی

  . گرداند می

  

  32دنیاستیزي و دنیاگریزي

ــدهاي عشــق اســت   ــاگریزي و دنیاســتیزي یکــی دیگــر از پیام ــک جــا در   . دنی ــادي را ی ــافع م ــا و من عاشــق، دنی

در شــیخ اشــراق . کنــد تــا جــاي آن را حضــور نامنتهــاي معشــوق آکنــده ســازد راه نیــل بــه وصــال معشــوق فــدا مــی

ــه عــالم صــورت و ایــن  رســاله الطیــر مــانع  کــه چگونــه تعلقــات مــادي،ســفر روحــانی انســان را از منزلگــاه خــود ب

ایـن کتـاب وصـف حـال مرغـانی اسـت       . کنـد  شـود ترسـیم مـی    شوق انسان از بازگشت به مبـدأ روحـانی خـود مـی    

آدمــی کــه در زنــدان عــالم اي اســت از وجــود ملکــوتی  انــد؛ و در حقیقــت کنایــه کــه در دام صــیاد گرفتــار آمــده

کــه  چنــان. مــاده اســیر گردیــده اســت و در پــی مفــرّ و گریزگــاهی بــراي بازگشــت بــه عــالم اصــل خــویش اســت  

  :مولانا جلال الدین بلخی می فرماید

خویشویش            باز جوید  روزگار وصل هرکسی کو دور ماند از اصل خ
33

  

یــافتن خلـود و جــاودانگی، جــز بــا تسـلیم شــدن بــه تیــغ بــرّان   بریـدن از عــالم مــاده، بازگشــت بـه عــالم اصــل و   

.»...به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی «: فرماید که شیخ می عشق میسر نخواهد بود؛ چنان
34

  

ــالیم اشــراقی شــیخ وجــود انســان دو بخــش دارد   ــادي و دیگــري وجــود ملکــوتی   : براســاس تع یکــی وجــود م

گـردد، تـا زمـانی کـه      آورد، درخـت وجـود انسـان زرد و ضـعیف مـی      سـر بـر مـی   هنگامی کـه عشـق   ). القلب حبۀ(

ایـن بـدن مـادي بایـد بـه فنـا رسـد تـا عشـق شـکوفا بشـود و درخـت             . ي او به این بدن منقطـع گـردد   به یکبار علاقه

.ملکوتی انسان به اوج سر بردارد
35
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در پاسـخ  . وجـود دارد » دنیاستیزي و دنیـاگریزي «و » هااجتناب از هواي نفس و زشتی«میان دو پیامد  شاید این سؤال به ذهن خواننده متبادر شود که چه تفاوتی -32

متحد شده است، و ماده براي او ابـزاري بـه منظـور کمـال نفـس اسـت؛ لـذا        » بدن عنصري مادي«و » نفس مجرد ملکوتی«انسان موجودي است که در او : باید گفت

ذاتـاً امـري ناپسـند و     -بـه هـر شـکل ممکـن      -است، اما فی حد ذاته توجه به آن نامقبول نیست، لیکن پیـروي از هواهـاي نفسـانی    ي اخس وجود  ماده، اگرچه جنبه

کند، بلکه حتی عـالم مـادي را    عارف واقعی نه تنها از پیروي هواي نفس دوري می. ناشایست است و هر انسانی باید از پیروي نفس و هوسرانی و زشتی اجتناب کند

  . ورزد تا حرکت کمالی خود را به سوي معشوق تشدید کند نهد و به آن اهتمام نمی نیز به کناري می

  .4، دفتر اول، بیت مثنوي معنوي-33
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  : دالطیر استخراج نمو لۀتوان از رسا اصول کلی زیر را می در این باره

  . که این خاکدان براي روح انسان در حکم زندان است نخست این

  . که روح باید سفري به سوي نور در پیش گیرد دوم این

هـاي علایـق دنیـوي خـویش را ببـرد؛ و       رسـاند تـا واپسـین رشـته     کـه فضـل الهـی بـه سـالک یـاري مـی        سوم این

.ا از زندان عالم ماده رها سازدکند که بتواند خود ر در نهایت، کسی نورالانوار را تجربه می
36

  

  

  آفرینی وحدت

ــدت    ــق، وح ــزرگ عش ــاي ب ــت  یکــی از هنره ــی اس ــرایش   . آفرین ــد گ ــر و واج ــودي متکث ــان موج ــا و  انس ه

تــرین گردنــه در مســیر وصــل  بــزرگ. هــاي گونــاگون قــرار دارد ي جاذبــه اقتضــائات مختلــف اســت کــه در حــوزه

ــی اســت کــه وجــود وي را احاطــه کــرده   ــور از کثرات ــا امکــان  عب ــدون راهنمــایی توان ــذیر  اســت و پیمــودن آن ب پ

  :به گفته ي مولوي. این مهم جز به مدد استاد عشق میسر نخواهد شد. نیست

آفرین بر عشق کلّ اوستاد              صد هزاران ذره را داد اتحاد
37

  

شـکل زیبـایی   ي عشق در وصول به حسن و متحد گردیدن عشق و حـزن و حسـن بـه     سهروردي به نقش برجسته

عشق گریبـان وي را  . رسد افتد و به زلیخا خبر می سرانجام گذار یوسف به مصر می: گوید کند، آنجا که می اشاره می

. دهـد  شود و صبر از کف می غرق در حیرت می او با دیدن یوسف. کشاند گیرد و او را به سوي یوسف حسن می می

گردد درد و رسواي ملامتگران می چادر عافیت می
38

ي قواي آدمـی را تنهـا    عشق همه. هراسد و از سرزنش آنان نمی 

  . دارد سازد و او را از التفات به غیر باز می به جانب معشوق متوجه می

رســد و یعقــوب مشــتاق وي گردیــده، بــه صــلاحدید  شــود، بــه کنعــان خبــر مــی چــون یوســف عزیــز مصــر مــی

نفـس مطمئنّـه اسـت کـه     » یعقـوب «عـالَم جـان و   » مصـر «مـراد از . گیـرد  حزن، با فرزنـدان راه مصـر را در پـیش مـی    

ي فرزنــدان خــویش  بــه ســبب حــزن از فــراق و دوري یوســف جــان، از کنعــانِ تــن بــه حرکــت درآمــده و بــا همــه 

بینــد کــه بــا  در ســراي عزیــز مصــر یوســف را مــی. پیونــدد کــه قــواي ظــاهري و بــاطنی انســانند بــه عــالم اصــل مــی 

ر ایــن هنگــام، بــا دیــدن عشــق در خــدمت حســن، بــه زانــو در مــی آیــد و  زلیخــا بــر تخــت شــاهی نشســته اســت؛ د

.نهنــد بــر خــاك تســلیم رو مــی فرزنــدان نیــز بــه موافقــت وي
39
گــردد کــه چگونــه عشــق  بــا ایــن بیــان آشــکار مــی 

  .قادر است انسان را از غبار عالم کثرت رهانده، به وحدت متصف گرداند

                                                
  .232، صسهروردي شهید فرهنگ ملی ایران؛ 205–198، ص الطیر لۀرسا، 3، جشیخ اشراقي مصنفات  مجموعه: رك -36

  .3727، دفتر دوم، بیت مثنوي معنوي-37

  .283، ص مونس العشاق، 3، جي مصنفات شیخ اشراق مجموعه: رك -38

  .284همان، ص : رك -39



شـود   هـاي عقلـی و نـوري ناشـی مـی      اي ایـن جهـان از لـذت   ه ـ ي دیگر اینکـه بـه اعتقـاد سـهروردي، لـذت      نکته

ــان کســی را نمــی   ــد و جمــالی را نمــی   و انس ــد، مگــر ایــن   خواه ــت و اثــري از    طلب ــه در آن خبــري از نورانی ک

ي عقــل زدوده شــود، پرتــو  هــاي وسوســه و غبــار وهــم از چهــره  هنگــامی کــه کــدورت. روحانیــت موجــود باشــد

  . گردد انوار عشق آشکار می

پـس از   اق بر این باور است که نفس ناطقه چون داراي عشق و محبـت بـه اصـل و مبـدأ خـویش اسـت،       شیخ اشر

.گـردد  ي حیات جاودانی است واصل می ها، به عالم نور که سرچشمه رهایی یافتن از پراکندگی
40
ایـن عشـق کـه بـه      

تعبیر ملاصدرا عشق نفسانی
41

ن محبتی در سلوك عرفانی بـراي  چنی. رود ل آدمی به شمار مینام دارد، از جمله فضای

کسـی کـه از   . سو کردن مسیر حرکت سالک بسیار مـؤثر اسـت   بیرون کشیدن انسان از دریاي شهوات حیوانی و یک

کند که از حواس ظاهري پنهان باشد و از هر چیزي که او  عشق نفسانی برخوردار است، همواره چیزي را جستجو می

.جوید گردد و از آنچه غیر اوست دوري می ه میدارد برید را به غیر معشوق مشغول می
42

  

  

  43میل به عقلانیت و خردورزي

کـه اشـاره شـد، عارفـان همـواره از تقابـل عقـل و عشـق و ناکارآمـد بـودن عقـل در سـاحت عشـق سـخن                چنان

وي . شـمارد  دهـد، بلکـه آن را فرزنـد عقـل مـی      اند، امـا سـهرودي نـه تنهـا عشـق را در مقابـل عقـل قـرار نمـی          رانده

فریـد عقـل بـود و ایـن     بـر ایـن مطلـب اذعـان دارد کـه نخسـتین چیـزي کـه حـق آ          مونس العشـاق در فصل آغازین 

ــید   ــفت بخش ــه ص ــوهر را س ــناخت      : گ ــري ش ــد؛ دیگ ــد آم ــویی پدی ــن و  نیک ــه از آن حس ــق ک ــناخت ح ــی ش یک

ــود         ــس بب ــود، پ ــه نب ــناخت آن ک ــوم ش ــت، و س ــدار گش ــر پدی ــق و مه ــه از آن عش ــویش ک ــودي و  (خ ــر وج فق

.، کــه از آن حــزن بــه وجــود آمــد)ي امکــانی خــویش جنبــه
44
ســت کــه آفریــده عشــق از نظــر او نخســتین چیــزي نی 

ــام عقــل  . مــی شــود ــه ن ــاك ب ــوهري اســت تابن ــوق گ ــا مهــر و نیکــویی و   . نخســتین مخل عشــق و حســن و حــزن ی

.اندوه، سه صفت یا سه عرض براي گوهر عقلند
45

  

                                                
  .519، صي سهروردي شعاع اندیشه و شهود در فلسفهو ؛ 285و  284، ص مونس العشاق، 3، جي مصنفات شیخ اشراق مجموعه-40

ــم حقیقــی و مجــازي تقســیم کــرده اســت    -41 ــه دو قس ــه محبــت و صــفات و اســماء خــدا نســبت داده و عشــق    . ملاصــدرا عشــق انســانی را ب عشــق حقیقــی را ب

ــت   ــرده اس ــته ک ــز دو دس ــازي را نی ــاکیزگی ن     : مج ــت و پ ــانی از لطاف ــق نفس ــه عش ــوانی؛ ک ــق حی ــانی و عش ــق نفس ــی عش ــی م ــس ناش ــوانی   ف ــق حی ــردد و عش گ

  ). به بعد 183، ص 7، جبعۀفی الأسفار الأر لیۀالمتعا لحکمۀا: رك(مقتضاي نفس اماره بوده، بیشتر با حرص و تجاوز و فجور همراه است 

  .616، صي بقا، سیري در عشق عرفانی چشمه-42

ــی  -43 ــه�امیرالمــؤمنین عل ــاء ، یکــی از اهــداف تنهــج البلاغــهي اول  در خطب ــت انبی ــی بعث ــت در حیطــه  �ربیت ــل و بســط عقلانی ــوهر عق ــاختن گ ــکار س ي  را آش

انگیخـت و رسـولان خـود را پـی      ؛ خداونـد پیـامبران را بـر   ...و یثیـروا لهـم دفـائنَ العقـول    ... فَبعـثَ فـیهم رسـلَه   «: فرمایـد  کـه مـی   شـمارد؛ چنـان   فـرد و اجتمـاع برمـی   

ي عقــل را  هــاي پنهــان شــده هــاي فرامــوش شــده را بــه یــاد آرنــد و توانمنــدي  فطــرت را از آنهــا بــاز جوینــد و نعمــت در پــی اعــزام کــرد تــا وفــاداري بــه پیمــان  

  .ي عقلانیت و همچنین کسب شناخت و معرفت، به عنوان آثار تربیتی، واجد اهمیت و توجه است بنابراین، توجه به مسأله. »...آشکار سازند

  .269و  268، ص ونس العشاقم، 3، جي مصنفات شیخ اشراق مجموعه-44

ي شــناخت  کــه ســهروردي ایــن ســه را نتیجــه  ي نوافلاطــونی دارد، امــا ایــن ي صــدور عقــل از نورالانــوار و پدیــد آمــدن حســن و عشــق و حــزن جنبــه  نحــوه -45

  .ي خود اوست عقل دانسته، نظریه



درك ذات خـــویش، درك مبـــدأ خـــویش و : ي مشّـــاء نیـــز عقـــل اول داراي ســـه جهـــت اســـت  در فلســـفه

ي اشــراق  ایــن ســه جهــت در آغــاز آفــرینش بــر اســاس فلســفه . ي امکــانی و نیازمنــدي خــود بــه مبــدأ درك جنبــه

ــده اســت  ــد و از جهــت شــناخت خــود، عشــق   . نیــز طــرح گردی عقــل اول از جهــت شــناخت حــق، حســن را آفری

بـدین ترتیـب حسـن اشـرف از عشـق اسـت و ایـن        . شناخت حق توسـط عقـل مقـدم بـر شـناخت خـویش اسـت       . را

ــق    ــه عش ــت ک ــال اس ــن و جم ــت  حس ــرین اس ــل اول . آف ــدي     عق ــناخت نیازمن ــود و ش ــی خ ــان ذات ــت امک از جه

ي حرمــان و  امکــان، جهــت اخــس و پســت موجــودات اســت و حــزن نیــز جنبــه. خــویش بــه حــق، حــزن را آفریــد

.نیاز است و این هر سه ناشی از یک مبدأ، یعنی عقل هستند
46

  

ــن ــس از ای ــی   پ ــان او را م ــد، نش ــارو ش ــق روی ــا عش ــا ب ــه زلیخ ــد ک ــی. پرس ــق م ــد عش ــت : گوی ــرین ولای او آخ

. گانـه و عـالم مـادي را پشـت سـر گذاشـت تـا بـدان جـا راه یافـت           نُه منـزل دورتـر؛ بایـد افـلاك نـه      هاست، ولایت

ــت   ــرد از جســمانیات اس ــت عظــیم کــه مج ــالمی اس ــرد اســت . ع ــد خ ــا  . موکــل آن جاوی ــنایی ب ــردورزي و آش خ

ي از عشــق اســتوار نمــود و بایــد ریســمان مــاده و جهــات را گسســت و کمنــد. اســرار علــوم الهــی شــرط راه اســت

شـمارد؛   آنگـاه عشـق عـوالم وجـودي انسـان را بـر مـی       . با تیغـی برگرفتـه از دانـش، مـدارج وجـود انسـان را پیمـود       

پــس از عــروج . زیــرا انســان عــالم صــغیر اســت و مشــابه بــا عــالم کبیــر، و تمــام کمــالات عــالم کبیــر را در بــر دارد

ــه عــالم عقــل مــی  ــات ســرمدي اســت  شــمهرســد کــه آنجــا چ  در عــالم حــس، ب ــدگانی و حی ــا . ي آب زن زلیخــا ب

دارد؛ تــر مــی پــردازد و او را از جــان خــویش گرامــی شــنیدن داســتان عشــق، خانــه بــه او مــی
47
یابــد کــه  زیــرا درمــی 

  . عشق تنها مرکب در مسیر دستیابی به حسن و پس از آن، حضور در پیشگاه حضرت عقل است

  

  صبر و استقامت

ــده ــه عقی ــوأم اســت     ب ــج و حــزن ت ــا رن ــواره ب ــیش از . ي شــیخ اشــراق، عشــق در مســیر خــود هم ــی پ روح آدم

پــرده دیــده اســت؛ از ایــن رو از  ورود بــه جهــان مــادي، در عــالم مجــردات، حســن مطلــق و حقیقــت زیبــایی را بــی

رســیدن بــه او اي در قفــس، بــه شــوق پــرواز و  نمایــد و ســان پرنــدهفصــل و هجــران احســاس غــم و انــدوه مــی آن 

عشـق؛ همـواره بـا رنـج تـوأم اسـت و سـالک بـراي وصـول بـه حقیقـت عشـق، بایـد رنـج هـا را بـه                 . کند تابی می بی

پـس از تحمـل   : گویـد  بنـابراین او هنگـام معرفـی عشـق مـی     . ي خـود سـازد   جان خریـده، صـبر و اسـتقامت را پیشـه    

ــات خــواهی رســید و از آن خــواهی نوشــید و   ي مــرارت همــه ــه آب حی در آن غســل خــواهی کــرد و آنگــاه   هــا ب

کـه چـون سـمندر بـا آتـش عشـق        آنـان . ي بقاسـت  به عشق خواهی رسـید؛ چـرا کـه عشـق آب حیـات و سرچشـمه      

بایـد  . شـوند  بلعنـد تصـفیه مـی    ریزنـد و آتـش را مـی    هـاي خـود را درون آتـش مـی     گیرنـد، ناخالصـی   الهی خـو مـی  

.رنجها را تحمل کرد و در نهایت به دریاي فنا پیوست
48

  

                                                
  .254، ص شرح رسائل فارسی سهروردي-46

  .283، ص العشاق مونس، 3، جي مصنفات شیخ اشراق مجموعه-47

  .230و  229، صسهروردي شهید فرهنگ ملی ایران؛ و 285و  284، ص مونس العشاق، 3، جي مصنفات شیخ اشراق مجموعه: رك -48



ــده  ــق را بن ــه وي عش ــی ي خان ــدو      زادي م ــالم ب ــحنگی دو ع ــده و ش ــرورده ش ــتان ازل پ ــه در شهرس ــمارد ک ش

ــه حکــم عشــق فطــري در  -از آدم خــاکی تــا ملکوتیــان مجــرد  -ي موجــودات عــالم  همــه. ارزانــی گشــته اســت ب

حــق  ایــن شــوق بــه لقــاي. حرکــت و جریاننــد؛ و اســاس آفــرینش، بــر عشــق اکبــر و عشــق حقیقــی اســتوار اســت  

ي جهــان و مبــدأ شــور و شــرهاي آفــرینش و ســاري در تمــام موجــودات اســت کــه اگــر   اســت کــه نیــروي جاذبــه

هــا و  ي موجــودات جهــان در ســیر بــه ســوي معشــوق، رنــج       همــه. گشــت بــود، هســتی مضــمحل مــی    نمــی

.شوند تا به وصال او رسند و از شراب عشق الهی سیراب گردند هاي بسیاري متحمل می دشواري
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عتقاد شیخ شـهید، عـالم هسـتی یکپارچـه بـا عشـق و حـزن تـوام اسـت و همـین شـور عشـق اسـت کـه عـالم                به ا

او . وي بــر ایــن بــاور اســت کــه هســتی از همراهــی حــزن و عشــق پدیــدار گشــته اســت . دارد را بــه حرکــت وا مــی

ز او نظـر  توانـد ا  ي حسـن اسـت و نمـی    عشـق شـیفته  : کنـد  بـدین صـورت بیـان مـی     مـونس العشـاق  این مطلب را در 

شـود   افتـد؛ مضـطرب مـی    از دیـدن تبسـم حسـن شـوري بـه جـان عشـق مـی        . همواره ملازم خـدمت اوسـت  . برگیرد

ــی   ــه حرکــت وام ــق را ب ــن شــور، عش ــی   حــزن در وي مــی. دارد و ای ــه وجــود م ــین ب ــزد و آســمان و زم ــد؛  آوی آین

ي داســتان، حســن  ادامــهدر . شــمارد بــدین طریــق، وي عــالم هســتی را بــا عشــق و محبــت و حــزن و رنــج قــرین مــی

ــه او  گــردد و قصــد حســن مــی عشــق از درد مهجــوري، همــراه حــزن مــی . قــرین مــی گــردد�بــا یوســف کنــد و ب

نیــاز از عاشــق  زنــد؛ زیــرا معشــوق بــی ي او دســت اســتغنا مــی بــه ســینه نمایــد، امــا حســن، اظهــار ارادت و نیــاز مــی

چنـین تـدبیر مـی کننـد کـه هـر یـک جهتـی          گـذارد و  عشق دست در دسـت حـزن بـه بیابـان حیـرت رو مـی      . است

ــه        ــا ب ــپارند ت ــدر س ــه حکــم قضــا و ق ــان تســلیم کشــند و دل ب ــر در گریب ــد و س ــد و صــبر پیشــه کنن ــیش گیرن را پ

.بـار دیگـر بـه خـدمت حسـن رسـند       برکت مدبران عالم،
50

. بـود  قـدم مـی   در ایـن راه، بایـد صـبور امیـد وار و ثابـت      

  . طلوب و عاشق را به معشوق خواهد رسانددر نهایت، طالب را به م صبر بر عشق،

  

  ملازمت با اعمال صالح

دارد که عشق در آسمان با نام محرك و در زمـین بـا نـام     از زبان عشق چنین بیان میمونس العشاق شیخ شهید در 

با ورود عشـق روح  . آسمان نمادي از وجود ملکوتی انسان و زمین سمبل وجود مادي اوست. شود مسکن شناخته می

ي خـویش   بیـه بـدین سـان از غربـت غر   . گردد نهد و جسم خاکی خموده و فرسوده می آسمانی در راه عروج گام می

شـود آدمـی را بـدین مرتبـت والا      به باور او، آنچه باعث بالنـدگی عشـق مـی   . یابد رهایی یافته، به مشرق انوار راه می

نیـز بـه همـین مسـأله      �والعملُ الصالح یرْفَعه�ي  ي شـریفه  ي او، آیه به عقیده. رساند، چیزي جز عمل صالح نیست می

کند؛ زیرا در عالم کون و فسـاد   گرداند، لیکن جان را به عالم بقا نائل می فانی می پس عشق اگر چه تن را. ناظر است

ي انجام اعمال صالح، در وجود عاشق  بنابراین، به واسطه. فرساي عشق را داشته باشد چیزي نیست که تحمل بار طاقت

                                                
  .270و 269، ص سهروردي شهید فرهنگ ملی ایرانو  290، ص مونس العشاق، 3، جي مصنفات شیخ اشراق مجموعه: رك -49

  .271-269، ص العشاقمونس، 3، جي مصنفات شیخ اشراق مجموعه-50



و گوهر ملکوتی او تعـالی و بقـا    گردد شود؛ بدین معنی که وجود مادي او فانی می چیزي ویران و چیزي بنا نهاده می

.یابد و از این طریق به سعادت جاودانه دست خواهد یافت می
51
  :ي حضرت حافظ به فرموده 

طفیل هستی عشقند آدمی و پري              ارادتی  بنما  تا  سعادتی  ببري
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  کسب شناخت و معرفت

عشــق بــه او باشــد، و عشــق نیــز بایــد بــر ایــم کــه عبــادت خــدا بایــد بــر اســاس  در متــون روایــی مکــرر خوانــده

ــه ــردد  پای ــتوار گ ــت اس ــزون   . ي معرف ــقش اف ــتري دارد عش ــت بیش ــه معرف ــی ک ــت؛ و آن  کس ــر اس ــقش  ت ــه عش ک

ــر اســت عبــادتش خالصــانه افــزون ــ ت ــودت ــان کــه عــارف . ر خواهــد ب ــه تعبیــر دیگــر، آن ــان ب ــدتر، و آن ــد عاب کــه  ترن

ي دو بـال بـراي سـلوك     معرفـت اسـتوار شـده باشـد، بـه منزلـه      ي  عشـق و عبـادتی کـه بـر پایـه     . ترند عابدترند عاشق

در بــاب اهمیــت صــفیر ســیمرغ ي  شــیخ شــهید در رســاله. انــد و عــروج آدمــی و اجــزاي جداناشــدنی یــک سلســله 

ــز بااهمیــت    ــزد انســان هــیچ چی ــب اذعــان دارد کــه در ن ــن مطل ــه ای ــري نیســت، و هــر   معرفــت ب ــر از ســعادت کب ت

. معرفـت اســت  تــرین وسـیله بـراي وصــول بـه آن    در ایــن میـان، بـزرگ  . نمایـد چیـزي در قیـاس بـا آن مختصــر مـی    

اگــر دانســتمی «: ویــدگ مــیعــارف بــزرگ » جنیــد«کــه  تــر اســت؛ چنــان ي علــوم، شــریف بنــابراین معرفــت از همــه

کننـد، بـه جـز بـدان مشـغول       کـه محققـان معرفـت در آن خـوض مـی      تـر از آن  که زیر آسمان علمـی اسـت شـریف   

.»آن سعی نمودمی تا به دست آوردمیلغ الطُّرُق در تحصیل نبودمی و به أب
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داننـد، امـا ایـن نکتـه را نبایـد از نظـر        برخی عارفان چون عطار نیشـابوري، منـزل عشـق را مقـدم بـر معرفـت مـی       

تفــاوت میــان ایــن معرفــت پــیش از عشــق و . شــود دور داشــت کــه عشــق نیــز بــدون معرفــت و شــناخت میســر نمــی

ــس از عشــق  ــی  معرفــت پ ــاز م ــه اجمــال و تفصــیل ب ــا شــناختی  . گــردد ب ــد اجمــالی -عاشــق ت از معشــوق   -هرچن

در . توانــد بــه تشــرف معشــوقی نائــل گــردد رســد؛ زیــرا مجهــول مطلــق نمــی ي عشــق نمــی نداشــته باشــد، بــه مرتبــه

معرفـت پـس از عشـق معرفـت تفصـیلی اسـت؛ چـرا کـه عاشـق بـا           . عالم هسـتی نیـز خبـري والاتـر از عشـق نیسـت      

ــا ــی     تم ــه و م ــت دریافت ــان آورده اس ــه غلی ــودش را ب ــر وج ــه سراس ــش ک ــود آن آت ــتجوي   م وج ــد و در جس شناس

  .آید سرمنزل معشوق به حرکت در می

  

  تعالیطاعت حق

ــت       ــوق اس ــق از معش ــراي عاش ــون و چ ــی چ ــت ب ــق اطاع ــار عش ــر آث ــه  . از دیگ ــاس خصیص ــر اس ــق، ب ي  عش

ــدت ــت   وح ــود، انّی ــی خ ــت  آفرین ــا و أنانی ــی    ه ــو م ــق مح ــود عاش ــا را در وج ــانبردار    ه ــع و فرم ــازد و او را مطی س
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ــی  ــوق، م ــد معش ــه   . گردان ــده، نقط ــت بن ــه محب ــت ک ــد اس ــهروردي معتق ــی   س ــرار اله ــز اس ــت او و مرک انیدر  ي رب

ــت  ــی اس ــود آدم .وج
54
ــت      ــر اس ــور ذات دیگ ــا تص ــک ذات ب ــدن ی ــاد ش ــان ش ــت هم ــت  . محب ــز از محب ــق نی عش

ــزد برمــی ــام مــی   . خی ــت رســد، عشــق ن ــه غای ــز شــود و ب ــرد هنگــامی کــه محبــت لبری هنگــامی کــه عاشــق در  . گی

ــه ــی      مرتب ــانبرداري م ــت و فرم ــراپا طاع ــد، س ــل گردی ــدادگی واص ــپردگی و دل ــت سرس ــه غای ــت ب ــردد؛  ي محب گ

. »طاعــت بنــده، مــر حــق تعــالی را«محبــت چیــزي نیســت جــز «: گویــد مــی» حســین بــن منصــور حــلاج«کــه  نــانچ

بنـابراین محبـت اگـر بـه اوج کمـال خـود رسـد، بنـده را بـه طاعـت و اطاعـت از حضـرت معبـود وامـی دارد، و در               

.شود ه میها میان او و معشوق برچید ماند و حجاب اثر طاعت، اسرار خفایا بر انسان پوشیده نمی
55

  

  

نتیجه

. ي خــرد اســت ، عشــق نــه تنهــا بــا عقــل تقابــل و تعارضــی نــدارد، بلکــه فرزنــد عقــل و ثمــره »ســهروردي«در نگــاه 

انســان از . بــراي رســیدن بــه شــهر عشــق، بایــد از خــرد کــه موکــل اوســت، مــدد جســت و در وادي عشــق پــا نهــاد  

کمــال اخــلاق و تربیــت نائــل آیــد، در  آن جهــت کــه بایــد متّصــف بــه صــفات الهــی گردیــده، بــه مقــام حســن و  

ــد و از علــم و شــناخت توشــه    معرفــت نخســتین . اي برگیــرد نخســتین گــام، چنــگ در ریســمان معرفــت چنــگ زن

ــه ــه    پل ــوار، و محبــت مرتب ــه ســوي نورالان ــراج انســان در مســیر ســیر ب ــت   ي مع ــق معرف ــی اســت کــه از طری ي دوم

ــس از ایــن. آیــد حاصــل مــی ــد و گــاو نفــس ســرکش را   کــه آدمــی تعلقــات عــالم مــاده پ را از جــان خــویش بری

. دهـد  گـذارد و او را بـه بارگـاه حسـن و کمـال مطلـق پیونـد مـی         ي قلـب او قـدم مـی    قربانی کـرد، عشـق بـر دروازه   

ي هســتی، جــز عشــق  در منظومــه. گردانــد منــد مــی عشــق تــن را بــه عــالم فنــا ســپرده، جــان را از موهبــت بقــا، بهــره

ــه انــوار مــافوق خــویش و در صــدر آنهــا حضــرت  . دارد یچیــزي عــالم را بــه حرکــت وا نمــ ــوار عــالم وجــود، ب ان

ــوار عشــق مــی ي  در مجمــوع، رابطــه. بهــره باشــد ورزنــد و چیــزي در عــالم نیســت کــه از عشــق تهــی و ب  نورالان

  :توان نمایش داد شناسانه می بین نورالانوار و عقل و عشق را با دو نگاه وجودشناسانه و معرفت

  :  دشناسیاز منظر وجو

  حسن      

  عشق  عقل    نورالانوار

  حزن      

  :شناسی از منظر معرفت

  نورالانوار            عقل              معرفت               محبت                عشق
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ــین اســلام اهــل بیــت    در منظومــه ــن مب ــراي مــا ترســیم  �ي اخلاقــی و تربیتــی کــه دی ــان اهــل ســلوك ب و عارف

  : اند، در مجموع چهار مرحله براي نیل به کمال مهم و قابل توجه است کرده

بـه طــور کلــی،  ســازي بـاطن و خــالی کــردن آن از ملکـات و صــفات زشــت و   تهـذیب و پــاك (نخسـت تخلیــه  

  ).گرددپرهیز از آنچه سبب اشتغال به دنیا و مانع توجه به عالم غیب می

ــه (دوم تحلیــه  ــق ب و پیشــبرد انســان  اي کــه در تکامــلاخــلاق نیکــو و صــفات پســندیدهطهــارت معنــوي و تخلّ

  ).مؤثر استبه سوي مقصود 

ــذیب ظــاهر و جــلا دادن   ت(ســپس تجلیــه   ــول و فعــل و عمــل  ه ، و )از طریــق عمــل بــه دســتورات دیــن     ق
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ــه  ــه اندیش ــت ب ــا عنای ــق پی  ب ــراق، عش ــه  ي شــیخ اش ــه هم ــی دارد ک ــی فراوان ــی و تربیت ــدهاي اخلاق ــب  ام ي مرات

، صـبر و اسـتقامت، میــل بـه شــناخت،    )تخلیــه(مبـارزه بـا نفــس و دنیاسـتیزي    : گیــرد ي فـوق را در بــر مـی   چهارگانـه 

ــال   ــردورزي، کم ــت و خ ــه(جــویی  عقلانی ــق تعــالی       )تحلی ــادت ح ــت و عب ــالح و طاع ــال ص ــت بــا اعم ، ملازم

بــه مقــام وحــدت و فنــاء فــی االله کــه بــه اعتقــاد ســهروردي، غایــت و نهایــت عشــق   ، و در نهایــت، وصــول)تجلیــه(

  . است
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